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  چکیده

  

از جمله مباحثی که دقت اهل نظر را برانگیخته است و باب پژوهش را بر 

  .آنان گشوده است، مساله توقیفی بودن اسماء و صفات الهی است

اینکه آیا براي اطلاق اسم و صفت براي خداوند اجازه شرع لازم است یا 

ق ذات بداند، بدون اذن شارع می عقل انسانی هر صفت کمالی را که لای

از جمله موارد اختلاف مهم اندیشمندان تواند آن را بر ذات اطلاق کند؟ 

  .مسلمان بوده است جهان اسلام، به ویژه متکلمان و فلاسفه

روایات ن و آدر این مقاله به اثبات توقیفی بودن اسماء و صفات الهی از قر

  .پرداخته شده استمعصومین علیهم السلام 

  

توقیفیت اسماء و صفات، توقیفیت، اسماء، صفات، اسماء : واژگان کلیدي

  .الحسنی
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  مقدمه

  و علا ـ امري  ـ جل  حق  حضرت  و توصیف  ، تسمیهاهل بیت علیهم السلام  و روایات  آیات  براساس

  و وصفی  اسم  جعل  مجاز به  و کسی  استعلیهم السلام   و عترت  قرآن  و منحصراً در صلاحیت  توقیفی

  ، صرف معشوق  چون  ، نظیر اسماء و اوصافی است  آمده  دو منبع  در این  جز آنچه  خداوند به  براي

  .باشد نمی ، است  شایع و  رایج  عرفان و  فلسفه در  که...  و الحقیقۀ  الوجود، بسیط

و  )ق.هـ 1050م( دراو ملاص )ق.هـ 412م( رئیس  و شیخ )ق.هـ 339م( فارابی  چون  حکمت  اساطین

، صورة الصور،  ، علۀ العلل ، حقیقۀ الحقایق الوجود، نورالانوار، مبدأ المبادي  واجب  اسماي  آنان  و اتباع  اتراب

  ها اسامی و مانند آن ، لذیذ، لاذ، ملتذ ، فاعل ، معشوق ، عاشق الحقیقۀ، عشق  ، بسیط مبدأالخیر، خیر محض

  1.اند کرده  اطلاق  تعالی  دیگر را بر باري  بسیاري

خورشید، آفتاب، دریا، : در آثارش خداوند را با نام هاي بی شماري از قبیل) ق.هـ 672م(مولوي

خوانده است و به منصوص  ...دوست، معشوق، یار، دلبر، خلیفه، شاه، مادر، عروس، صید، صیاد و 

ي خداوند را چون شب قدر،  بودن آنها مقید نبوده است و از سوي دیگر، توصیف و اسم شایسته

  2.شده در این ها می داند گم

  :فرضیه ها و سوالات تحقیق بیان مساله

یکی از مباحث مهم کلامی مطرح در میان دانشمندان این است که آیا اسماء و صفات الهی، باید حتماً 

براي خداي  از طرف شارع مقدس بیان شده باشد و به همان اکتفاء باید کرد یا نه می توانیم ما هم

  .مقاله حاضر در مورد تبیین این مساله نگارش یافته است. تعالی اسم و صفت قرار دهیم

آیا از نظر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام اسماء و صفات : تحقیق این است کهسوال اصلی 

  خداوند توقیفی است؟ یا نه؟

منظور  -4چیست؟ صفت  -3منظور از اسماء خداوند چیست؟  -2اسم چیست؟  -1: سوالات فرعی

  توقیفیت به چه معناست؟ -5از صفات خداوند چیست؟ 

                                                             
 15 :اسماء  علیا در توقیفیت  ، کلمه ، حسن آملی  زاده حسن.  1

 30:، شماره مسلسل صفحه1382کلامی، دانشگاه قم،  –حیدري، حسین، پژوهش هاي فلسفی .  2
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  :سابقه تحقیق

این مساله خیلی مورد توجه متکلمین و فلاسفه و حتی فقها واقع نشده است، و از همین رو عده اي از 

م السلام در این باره پیشی گرفته اند، و این بی توجهی سوء استفاده کرده اند، و از قرآن و عترت علیه

  .که از توصیفات قرآن و سنت دقیق تر استارائه داده اند توصیفاتی گمان کرده اند 

کلمه علیا «در باره مطالعات انجام شده در این مورد می توان به اثر علامه حسن زاده آملی تحت عنوان 

اشاره کرد که توسط مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در » در توقیفیت اسماء

  :وي در ابتداي این کتاب چنین می نویسد. ش به چاپ رسیده است1374زمستان 

شگفت این که دیده نشده است که کسی تاکنون کتابی یا رساله اي به استقلال در توقیفیت 

نظر داشتند در اثناي کتب و رسائل از آن سخن به اسماء االله نوشته باشد، و کسانی که بدان 

میان آورده اند، و این نخستین رساله است که به استقلال در موضوع یاد شده به رشته نوشته 

  .در آمده است، و االله سبحانه اعلم

اسماء و صفات « دو مقاله در این موضوع تحت عنوان در آثار محققان و پژوهشگران نیز می توان به

اثر عباس شیخ » توقیفی بودن اسماء الهی از منظر متکلمان، فقها و عرفا«و » و توقیفیت آن ها خداوند

  .به چاپ رسیده است» کلام اسلامی«هر دو مقاله در نشریه  اشاره کرد،شعاعی و مرتضی کمالی 

  :روش تحقیق

آراء عرفا و فلاسفه در باب به روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی و کتابخانه اي بوده است، و 

از دریچه قرآن توقیفی بودن و فقط به دنبال مشخص شدن پرداخته نشده است اسم و صفت و توقیفیت 

  .استو سنت و اقوال متکلمین شیعه 

در قرآن و و سپس به جست و جو بررسی شده است از نظر لغوي و اصطلاحی مفاهیم کلی ابتدا 

  .پرداخته ایمدر باره این مطلب روایات اهل بیت علیهم السلام 
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  :اول بخش

  کلیات مفاهیم
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  :اولفصل 

  و صفت اسممعنی لغوي 

  اسم 

  :و معناي لغوي آن اختلاف نظر وجود دارد» اسم«در بین اهل لغت درباره ریشه کلمه 

  معناي علامت است؛به » وسم«به معناي بلندي و رفعت است و یا از ریشه » سمو«اسم یا از ریشه 

  :در این باب می نویسد )ق.هـ 425م(راغب اصفهانی

»ماسبدلالة قولهم  ء، و أصله ما يعرف به ذات الشي:  و ال ،ومس :يماءٌ و سمو أصله من أَس ،  
  .٣»فيعرف به  السمو و هو الذي به رفع ذكر الْمسمى

  .شناخته می شودو د مسمی بالا رفعت می گیرد اسم از ریشه سمو است که به واسطه آن یا

  :در قاموس قرآن چنین آمده است

اصل آن و سم : اصل آن سمو است همزه اول عوض از واو است و گویند: گویند. نام: اسم«

و آن لفظى است که بر چیزى گذاشته شود تا از . بمعنى علامت است واو بهمزه قلب شده

ل نزدیک بیقین آنست که اصل آن و سم بمعنى علامت باشد احتما. دیگر چیزها متمایز گردد

  .4»که اسم هر چیز علامت و نشانه آن است

  :در لسان العرب می گوید )ق.هـ 717م(ابن منظور

و الإِسم أَلفُه أَلف وصلٍ، و : التهذيب. علامته:  و سماه  و سمه  و سمه  ءِ و سمه الشي  و اسم«
هذا اسم موصول و هذا : ، و العرب تقول سمي  قلت  الإِسم  أَنك إذا صغرتالدليل على ذلك 

مو قال الزجاج. أُس :ق من  معنى قولنا اسمتشة، قال  هو مفْعو هو الر موو الأَصل فيه : الس
  .٥»تنويه و رِفْعةٌ لأَنه  سموت  مشتق من  و الاسم: الجوهري. سمو مثلُ قنوٍ و أَقْناءٍ

                                                             
 428: حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآنراغب أصفهانى، .  3

 3/328: قرآن قاموس اکبر، على بنایى، قرشى . 4

 14/401: ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب.  5
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، الف وصل است چرا که »اسم«الف : آمده است که 6در تهذیب. اسم شیء، علامت آن است

گرفته شده، اشتباه کرده  »وسمت«از » اسم«، و کسانی که گفته اند »سمی«تصغیرش می شود 

: ته است که، زجاج گف»سمی«نه  می شد» وسیم«اند؛ زیرا اگر چنین می بود باید تصغیر آن 

  .مشتق است که به معناي رفعت است» سمو«از » اسم«

در مجمع البیان بعد از نقل دو گفته اول درباره ریشه ) ق.هـ 548م(طبرسی امین الاسلام مرحوم علامه 

  :، و اینچنین دلیل می آورد»وسم«است نه » سمو«، این قول را ترجیح دادند که ریشه آن »اسم«کلمه 

من الوسم و السمة و الأول أصح لأن المحذوف الفاء نحو صلة و وصل و عدة  قيل إنه مشتق«
و وعد لا تدخله همزة الوصل و لأنه كان يجب أن يقال في تصغيره وسيم، كما يقال وعيدة و 

  .٧»وصيلة في تصغير عدة و صلة و الأمر بخلافه

ل اول صحیحتر ولى قواست، معناى علامت ه ب »سمه«و  »وسم«مشتق از » اسم«گفته شده 

همزه  »وعد«و  »عده«و  »وصل«و  »صله«اى که حرف اولش حذف شده مانند  زیرا کلمه ،است

می شد، همان  »وسیم«و اگر این چنین می بود باید مصغرش  .آید وصل بر سر آن در نمی

  .گفته می شود و این چنین نیست» وصیله«و  »وعیده«، »صله«و  »عده«طور که در تصغیر 

می توان گفت الفاظی را که در مورد اشخاص و یا اشیاء به کار می بریم، اگر اطلاق اسم بر  در مجموع

ولی محتواي . آنها بشود، علامت و نشانه براي مسمی است و با آن اشیاء از یک دیگر متمایز می شوند

که لفظ که موجب اطلاق این لفظ برآن مسمی است، نشانه و علامت نیست، بلکه شاهد رفعتی است 

  .در مسمی وجود دارد

  صفت 

است، و معنی آن حالتی است که در شیء یا » وصف«از ریشه » صفت«جاي شکی نیست که کلمه 

  .8شخص وجود دارد

مصدر است » وصف«بدین معنی که آن را زیور کرد و آراست، گفته شده که » وصف الشیء یعنی حلّاه«

  .9اسم مصدر به معناي زیور می باشد» صفۀ«و 

                                                             
 .مقصود تهذیب اللغه تالیف ابومنصور ازهري است.  6

 1/90: مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  . 7

 873: حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآنراغب أصفهانى، .  8
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حالتی است که در موصوف وجود دارد و این الفاظ که صفت معنی و » صفت«از منظور ین، بنابرا

  .کنند حکایت میو حالت از آن معنی ... نامیم مثل قدرت، علم و می

  نسبت بین اسم و صفت

  سوالی که مطرح می شود این است که چه ارتباطی میان اسم و صفت وجود دارد؟

که ذات  اي یدلالت می کند بر معنایی از معانصفت عبارت است از حالت و چگونگی موصوف، و 

  .متصف به آن است، چه عین ذات باشد و چه غیر آن

یعنی وقتی که . است لحاظ ذات موصوف با آن صفتدر واقع اسم، و اسم دلالت می کند بر ذات،  

یک صفت است » علم«براي مثال  ،شود ق میبر او اطلا» اسم«شود  ذات موصوف با صفت لحاظ می

» عالم«پس . شود بر او اطلاق می» عالم«شود، لفظ  لحاظ میعلم با صفت  ،ولی وقتی که ذات موصوف

  .استعلم یعنی کسی که داراي 

  :در این باره می نویسند )ق.هـ 1402م(علامه طباطبایی

المعاني يتلبس به الذات أعم من  لا فرق بين الصفة و الاسم غير أن الصفة تدل على معنى من«
فالحياة و العلم صفتان، و . العينية و الغيرية، و الاسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصف

الحي و العالم اسمان و إذ كان اللفظ لا شأن له إلا الدلالة على المعنى و انكشافه به فحقيقة 
قة الحياة المدلول عليها بلفظ الصفة و الاسم هو الذي يكشف عنه لفظ الصفة و الاسم فحقي

الحياة هي الصفة الإلهية و هي عين الذات، و حقيقة الذات بحياا التي هي عينها هو الاسم 
الإلهي، و ذا النظر يعود الحي و الحياة اسمين للاسم و الصفة و إن كانا بالنظر المتقدم نفس 

  ١٠.»الاسم و نفس الصفة

 ذات که معانى از معنایى بر کند مى دلالت صفت اینکه جز نیست فرقى هیچ صفت و اسم میان

 بر کند مى دلالت اسم و آن، غیر چه و باشد ذات عین چه است، آن به متلبس و آن به متصف

 و اسم، عالم و وحى وصفند، علم و حیات پس است، وصف به ماخوذ که حالى آن در ذات،

 و صفت حقیقت گفت باید لذا ندارند، را آن انکشاف و معنا بر دلالت جز کارى الفاظ چون

 و حیات حقیقت پس کند، مى کشف را حقیقت آن اسم و صفت لفظ که است چیزى آن اسم

 او ذات عین که الهى است صفتى تعالى خداى در دارد آن بر دلالت حیات لفظ که چیزى آن

                                                                                                                                                                                              
 9/356: ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب.  9

 8/352:  القرآن تفسیر فى المیزان،  حسین محمد سید ،طباطبایى.  10
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 هر حیات و حى نظر این به و است، الهى اسم است او عین حیات که ذاتى حقیقت و است،

  11.صفتند خود و اسم خود قبلى نظریه به نسبت چند هر صفت، و اسم براى شوند مى اسم دو

  معناي اسم و صفت در کلمات معصومان علیهم السلام 

در کلمات معصومان علیهم السلام بر کمالاتی، مثل علم و قدرت و نیز بر ذات متصف به کمالات، 

  .ردو، اطلاق شده استمانند عالم و قادر، واژه اسم و صفت، ه

براي مثال در مورد سمیع، بصیر، و امثال آن در برخی احادیث لفظ صفت، و در برخی دیگر لفظ اسم 

در دعاهاي پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز کلیه صفات حق با تعبیر اسماء آمده . به کار رفته است

. اسم به صفت تعریف و تفسیر شده است به علاوه، در روایات امامان معصوم علیهم السلام بارها. است

  :از باب نمونه، امام باقر علیه السلام می فرماید

  ١٢. وصف بِها نفْسه  الْأَسماءَ صفَات  إِنَ

  :و امام رضا علیه السلام در پاسخ محمد بن سنان که می پرسد اسم چیست؟ می فرماید

  ١٣. صفَةٌ لموصوف: فَقَالَ علیه السلام

بنابراین، می توان گفت در اصطلاح پیشوایان معصوم علیهم السلام اسماي خداوند همگی صفاتند و 

اسم علمَ است، ولی با » االله«خداوند اسم علمَ و غیر مشتق ندارد، زیرا هر چند مشهور این است که 

  14.بیان کرده اند، این اسم نیز مشتق است» اله«یا » وله«وجود این که ریشه آن را 

  

   

                                                             
 8/461:  المیزان تفسیر ترجمه، باقر محمد سید ،همدانى موسوى.  11

 1/219:کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی.  12

 1/129:السلام علیه الرضا أخبار عیون على، بن محمد بابویه، ابن . 13

 71:احمدوند، معروف علی، رابطه ذات و صفات الهی . 14
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  :ومدفصل 

  توقیفیت

  .در این جا ابتدا توقیفیت را معنا می کنیم و سپس محل نزاع را مشخص می کنیم

  .باشد بر بیان شارع متوقّف ع کهحکم یا موضویعنی : توقیفى

شود،  هر حکم یا موضوعى که عقل بدان راه ندارد و منوط به بیان شارع مقدس است توقیفى نامیده مى

وجوب، حرمت، استحباب، : خمس، زکات و حج از عبادات و نیز احکام تکلیفىمانند نماز، روزه، 

 .همچنین احکام وضعى نظیر صحت و فساد و طهارت و نجاست. کراهت و اباحه

آنچه توقیفى است نیاز به بیان شارع دارد و در موارد عدم دسترسى به نص، باید از آن فحص کرد و 

که تجاوز از مفاد دلیل  ص از سوى شارع جایز نیست، چناناظهار نظر بدون وجود نص عام یا خا

  15.شرعى و حدى که شارع بیان کرده حرام است

اسم یا صفتی که در کتاب و سنت بر خداي سبحان اطلاق نشده است، آن را بر خدا  تآیا جایز اس

  کنیم؟توانیم اطلاق  هایی را که در کتاب و سنت آورده شده اند می یا فقط اسم اطلاق کرد؟

مقصود از توقیفی بودن اسماء الهی این است که . ، ایستادن، وقف کردنیعنی توقف دادن، توقیفیت

توان به  و میآمده است، ) کتاب و سنتّ(اطلاق کینم که در منابع دینی  ها و صفاتی را بر خداوند نام

  . ها و صفات دیگر را بکار نبریم و نامخداوند اطلاق کرد، 

در زبان فارسی   ؛ مثلاًخواند را در زبان خود با نام خاصی می» االله« ود که هر ملتیشتوجه لازم است 

و  16به لغت انجیل کرِسطوسو  Dieu در فرانسهو  GOD انگلیسیست و در و یزدان ا خدا» االله« مرادف

و  موارد ترجمهیا نبودن مربوط به این  هرگز مقصود از توقیفی بودن. ، الفاظ دیگرهاي دیگر فرهنگ

ي تسمیه یا وصف خدا به اسماء و  ، بلکه سخن دربارهبرگردان یک نام در زبان هاي مختلف نیست

  .صفاتی است که در قرآن و سنت نیامده است

                                                             
 2/666:موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی.  15

 3: حسن زاده آملی، حسن، کلمه علیا در توقیفیت اسماء.  16
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دا اطلاق نشده است، اگر اسمی در کتاب یا سنت بر خاین است که در اسماء الهی منظور از توقیفیت 

  .نیست؛ یعنی تسمیه توقیفی استي خداوند جایز  اي آن درباره کاربرد تسمیه

  تحریر محل بحث در توقیفیت اسماء و صفات الهی

  :اسماء و صفات در انتسابشان به ذات اقدس الهی، سه قسم اند

اسمائی که از سوي شارع در قرآن یا روایات یا ادعیه اذن تسمیه خداوند به آنها داده شده و  .1

 ... .االله، الرحمن، الرحیم، القدیر، العلیم و  :خداوند به این نام ها خوانده شده است، مانند

اسمائی که از سوي شارع از تسمیه خداوند به آن ها نهی رسیده است و ما از آن منع شده ایم،  .2

 ... .ظالم، ضعیف، بخیل و : مانند

اسمائی که از سوي شارع نسبت به تسمیه خداوند به آن ها نه اذنی رسیده است و نه نهی و  .3

 .لسان شرع و متون دینی نیز خداوند به آنها نامیده نشده استدر . منعی

  :این اسماء به دو نوع اند

در : اسمائی که به صورت فعل با ترکیب از سوي شارع مقدس به کار رفته اند، به عنوان مثال -الف

   :آیه شریفه آمده است

  )اکرالم :اسم(١٧ و مكَروا و مكَر اللَّه و اللَّه خير الْماكرين - 

  )المستهزئ: اسم(١٨ طُغيانِهِم يعمهون  اللَّه يستهزِئ بِهِم و يمدهم في - 

 - مهسِيفَن وا اللَّهسالناسئ: اسم(١٩...ن(  

 - مهعخاد وه و ونَ اللَّهعخادي قيننافالخادع: اسم(٢٠...إِنَّ الْم(  

نیامده اند لکن به نظر متکلم می رسد که بیانگر یک کمال اسمائی که به هیچ نحوي در لسان شرع  -ب

الوجود، نورالانوار، مبدأ   واجب، العاقل: است و باعث وهن به ذات اقدس خداوند نمی شود، مانند

                                                             
 54/آل عمران.  17

 15/بقره.  18

 67/توبه.  19

 142/نساء.  20
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،  ، عاشق الحقیقۀ، عشق  ، بسیط ، صورة الصور، مبدأالخیر، خیر محض ، علۀ العلل ، حقیقۀ الحقایق المبادي

 ...معشوق و 

مورد اسماء نوع اول هیچ گونه تردیدي نیست از جهت اینکه تسمیه خداوند به آن ها جایز است، در 

و تسمیه خداوند به اسماء نوع دوم بی تردید ممنوع است، زیرا منع و نهی شرعی . زیرا اذن شرعی دارد

اسماء رواست بحث در این جا مربوط به اسماء نوع سوم است، که آیا تسمیه خداوند به این نوع . دارد

  یا ناروا؟

اینکه تسمیه خداوند به اسماء و یا توصیف او به اوصاف، توقیفی است یا توقیفی نیست، یک مساله 

فقهی است و مربوط به فعل مکلف است، یعنی آیا مکلف مجاز است خداوند را به اسمی بخواند که 

در متون دینی نیامده است؟ خود خداوند خود را به آن نخوانده است؟یا به وصفی توصیف کند که 

می و تفسیري آمده نکته این جاست که این مساله فقهی در کتب فقهی نیامده است و در کتب کلا

  .است، البته استطرادا آمده، زیرا آن، یک مساله کلامی نیست

  :چهار قول در این مساله آمده است

 اسماء و صفات توقیفی است .1

 توقیفیت فقط در اسماء است نه صفات .2

 )یعنی نه فتوا به توقیفی بودن اسماء و نه به عدم توقیفیت(ل به توقفقو .3

 اسماء و صفات توقیفی نیست .4

و  الدین ایجی، میر سید شریف جرجانی، قاضی عضد الحسن اشعري از قائلان قول اول می توان به ابو

  .اشاره کرد تفتازانی

ندي، علامه حلی، ابن عربی، حسن محمد غزالی، فخرالدین محمد رازي، مؤید الدین جگفته قول دوم 

  .و میرداماد است زاده آملی

است، استدلال جوینی این است که قول به جواز یا عدم جواز تسمیه  امام الحرمین جوینیاز قول سوم 

) نوع سوم(دلیل می خواهد و از آن جا که نه در متون دینی اعم از کتاب و سنت اسماء مورد بحث

آمده اند و نه عقل فی نفسه مجوزي صادر می کند و به دلیل وجود اختلاف، اجماعی هم در اینجا 

قیاس می رسد، قیاس هم در این جا کارایی ندارد، زیرا اسماء و صفات وجود ندارد، پس نوبت به 
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وي از این نکته غافل بوده که . فعل نیستند در حالی که قیاس در مورد فعل انسان جاري می شود

  .تسمیه مربوط به فعل انسان می شود

ر محمد فارابی، آیت از قائلان قول چهارم می توان به متکلمان معتزلی، ابوبکر باقلانی اشعري، ابونص

  .اشاره کرد علامه طباطبائیشعرانی و االله ابوالحسن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :بخش دوم

  توقیفیت اسماء و صفات خداوند در قرآن
   



 

13 

 

  :فصل اول

  آیات

به صورت مفرد و جمع آمده است، ما در این فصل فقط به بررسی » اسم«بار کلمه  29در قرآن کریم 

  .است می پردازیمآیاتی که مرتبط با موضوع 

  در قرآن کریم چهار بار در قرآن آمده است،» اسماء الحسنی«کلمه 

١. ¬!ur âä !$oÿô� F{ $# 4Óo_ó¡ çtø:$# çnq ãã ÷�$$sù $pkÍ5 ( (#râ�s�ur tûï Ï% ©!$# �crß�Åsù=ã� þ�Îû ¾Ïm Í´ ¯» yJ ó�r& 4 tb ÷rt� ôfã� y� $tB 

(#q çR% x. tbq è=yJ ÷èt�  ٢١ 

پس او را با آنها بخوانید، و کسانى را که در مورد و نامهاى نیکو به خدا اختصاص دارد، 

دادند کیفر خواهند  آنچه انجام مى]  سزاى[زودا که به . گرایند رها کنید نامهاى او به کژى مى

  .یافت

2. È@è% (#q ãã ÷�$# ©!$# Írr& (#q ãã ÷�$# z̀ » uH÷q§�9$# ( $w� r& $̈B (#q ãã ô�s? ã& s#sù âä!$yJ ó�F{ $# 4Óo_ó¡ çtø:$# 4 �wur ö� ygøgrB 

y7Ï?�x |Á Î/ �wur ôMÏù$s�éB $pkÍ5 Æ÷tFö/ $# ur tû÷ü t/ y7Ï9ºs� Wx� Î6 y� 22  

» .خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید، براى او نامهاى نیکوتر است«: بگو

  .جوى]  میانه[راهى ]  و آن[اش مکن، و میان این  و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته

٣. ª!$# Iw tm» s9Î) �wÎ) uq èd ( ã& s! âä !$yJ ó�F{ $# 4Óo_ó¡ çtø:$#  ٢٣ 

  .نامهاى نيكو به او اختصاص دارد] و[خدايى كه جز او معبودى نيست 

٤. uq èd ª!$# ß, Î=» y�ø9$# ä� Í�$t7 ø9$# â�Èhq |Á ßJ ø9$# ( ã& s! âä !$yJ ó�F{ $# 4Óo_ó¡ ßsø9$# 4 ßxÎm7 |¡ ç� ¼çm s9 $tB �Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ÇÚö�F{ $#ur ( uq èd ur â�� Í� yèø9$# ÞO�Å3 ptø:$# ٢٤ 

                                                             
  180/الأعراف . 21

 110/الإسراء.  22

 8/طه.  23
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آنچه در آسماا و زمين . از آن اوست]  و صفات[ترين نامها ]  كه[اوست خداى خالق نوساز صورتگر 
  .گويند و او عزيز حكيم است تسبيح او مى]  جمله[است 

  کند؛ اما آیاتی که دلالت بر توقیفیت اسماء و صفات خداوند می

1. z̀ » ysö6 ß� Éb> u� ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚö�F{ $# ur Éb> u� Ä¸ ö� yèø9$# $£J tã tbq àÿÅÁ t� 25 

 .است منزهّ کنند مى وصف آنچه از عرش، پروردگار] و[ زمین و آسمانها پروردگار

2. �x sù (#q ç/ Î�ôØs? ¬! tA$sV øBF{ $# 4 ¨b Î) ©!$# ÞO n=÷èt� óO çFRr&ur �w tbq çHs> ÷ès? 26 

  .دانید نمى شما و داند مى خدا که نزنید، مثل خدا براى پس

معناي مشهور و غالب مثل، صفت است و نهی از زدن مثل براي خداوند، توصیف او به جز آنچه خود 

  27.گفته است می باشد

  اسماء الحسنی

  چیست؟ حسنى اسماء

 پروردگار هاى نام تمام که دانیم مى و است» نیک نامهاى« معنى به» حسنى اسماى« که نیستتردیدي 

 ثبوتیه صفات که آنها از اعم است، حسنى اسماء او اسماء همه بنابراین و دارد بر در را نیکى مفاهیم

 و ،»قدوس« مانند است او مقدس ذات سلبیه صفات که آنها یا و قادر، و عالم مانند است، او پاك ذات

  .رحیم و رحمان غفور، خالق، مانند کند مى او افعال از یکى از حکایت و است فعل صفات که آنها

 شاید و باشد، مى بیشترى اهمیت داراى بعضى او صفات میان از شود، مى استفاده احادیث از که چنان

 از که روایاتى در زیرا است، ممتازتر گروه همین به اشاره است، آمده بالا آیه در که» حسنى اسماء«

 که شود مى دیده مطلب این کرارا رسیده ما به علیهم السلام بیت اهل ائمه و صلی االله علیه و آله پیامبر

 را آنها که هر و مستجاب دعایش بخواند، ها نام این به را او کس هر که است اسم 99 داراى خداوند

  .است بهشت اهل کند شمارش

                                                                                                                                                                                              
 24/حشر.  24

 180و159/و صافات 82/زخرف.  25

 74/نحل.  26

 170: نصیري، مهدي، فلسفه از منظر قرآن و عترت.  27
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 مجید قرآن از را صفات و اسامى این که اند کرده کوشش دانشمندان از جمعى جهت همین به و

 بنابراین است، نام 99 از بیش است آمده خدا براى مجید قرآن در که نامهایى ولى کنند، استخراج

 خدا براى دیگرى نام نام، 99 این جز قرآن در اینکه نه باشد، ها آن لابلاى در حسنى اسماء است ممکن

  .باشد نداشته وجود

آوریم،  مى را احادیث این از یکىدر ذیل  که است، آمده گانه نه و نود نامهاى این روایات از بعضى در

 اما نیست، قرآن متن در آمده روایت این در که شکلى به نامها این از بعضى داشت، توجه باید ولى

  .دارد وجود قرآن در آن مفهوم و مضمون

 از منظور که است این باشیم داشته توجه آن به مخصوصا باید و دارد اهمیت بیشتر اینجا در آنچه ولى

 این کس هر که نیست این پروردگار، حسناى اسماء شمارش و احصاء یا و نامها این به خدا خواندن

 خواهد سعادتمند بگوید الفاظى تنها آنها مفاهیم و محتوا به توجه بدون و کند جارى زبان بر را اسم 99

 باشد، داشته ایمان صفات و اسماء این به که است این هدف بلکه رسد، مى اجابت به دعایش یا و بود،

 رحیم و رحمان و قادر و عالم مفهوم از یعنى آنها مفاهیم از پرتوى خود وجود در بکوشد آن از پس و

 چنین مسلما سازد، منعکس خود وجود در را آن امثال و رازق و غنى و قیوم و قوى و غفور و حلیم و

  .گردد مى نائل نیکى و خیر هر به و مستجاب  دعایش هم و بود خواهد بهشتى هم کسى

 غیر خدا براى دیگرى اسامى دعاها و روایات از اى پاره در اگر که شود مى روشن گفتیم آنچه از ضمنا

 هیچگونه رسیده یکهزار به دعاها از بعضى در خدا نامهاى شماره حتى و شده ذکر اسماء این از

 بى و ذات کمالات مانند و ندارد، انتهایى و حصر و حد خدا اسماء زیرا ندارد، گفتیم آنچه با منافاتى

  .دارد امتیازى اسماء و صفات این از اى پاره چند هر. است نامحدود انتهایش

 خلاصه» خالص توحید« در حسنى اسماء همه که است آمده احادیث از دیگر بعضى در اگر یا و

  .گردد مى بر یکتایش پاك ذات به او صفات همه که است آن خاطر به نیز شود، مى

 و عفو مثل کند مى متمایل خود بطرف را انسان که است صفاتى »حسنى« از مقصود: گویند برخى

  .انتقام و خشم نه. رحمت
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  :فصل دوم

  آیات تفسیر

ها و  بدون شک مفسران حقیقی قرآن، منحصرا اهل بیت علیهم السلام هستند و جز با مراجعه با آموزه

و تاویل صحیح آیات معارف تفسیري اهل بیت علیهم السلام نمی توان به فهم جامع و نظام مند قرآن 

  .دست یافت

دها آیه و روایت بیانگر نقش انحصاري و بی بدیل عترت علیهم السلام در کشف معانی و مقاصد قرآن 

عظیم است و هرگز بدون اتکا و استناد به این مفسران الهی که خود از سرچشمه زلال وحی سیراب 

  .ر به راي قرآن را داشتشده اند، نمی توان ادعاي فهم صحیح، جامع و عاري از تفسی

  ؛کنیم علیهم السلام مراجعه میبراي تفسیر این آیات به اهل بیت بنابراین 

: قَالَ» فَادعوه بِها  و للَّه الْأَسماءُ الْحسنى«: عن أَبِي عبد اللَّه عليه السلام في قَولِ اللَّه عز و جلَّ: عن معاوِيةَ بنِ عمارٍ
» نحن-  اللَّه ا -ونرِفَتعلًا إِلَّا بِممع ادبالْع نم لُ اللَّهقْبي لَايى الَّتنساءُ الْحم٢٨.»الْأَس  

خدا را نامهاى نیکوست او را بآنها «امام صادق علیه السلام راجع به قول خداى عز و جل : ترجمه

نیکو که خدا عملى را از بندگان نپذیرد مگر آنکه با سوگند بخدا مائیم آن نامهاى : فرمود» بخوانید

  .معرفت ما باشد

علامه طبرسی، از اکابر علماي امامیه قرن ششم، در تفسیر مجمع البیان بعد از بررسی آیه فوق، توقیفی 

  :بودن اسماء الهی را از آن اخذ کرده و می نویسد

  ٢٩لا يجوز أن يسمى االله تعالى إلا بما سمى به نفسه

آن نامگذاري کرده نفسش را به مگر به آنچه که خود نامگذاري شود جایز نیست خداوند 

  است 

  

  

                                                             
 1/351:کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی.  28

 4/773: القرآن تفسیر فى البیان مجمع،  حسن بن طبرسى، فضل.  29
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  :می نویسد نمونهصاحب تفسیر 

 است» حسنى« همگى و نیک همگى که است پروردگار مختلف صفات ،» حسنى اسماء« از منظور

 و است، رحیم و است کریم است، جواد است، عادل است، رازق است، قادر است، عالم خدا دانیم مى

  .باشد مى قبیل این از دیگرى فراوان نیک صفات داراى همچنین

 یا بگوئیم مثلا و کنیم جارى زبان بر را الفاظ این که نیست این تنها نامها این به خدا خواندن از منظور

 مقداره ب خودمان وجود در را صفات این که است این واقع در بلکه الراحمین، ارحم یا قادر، یا عالم،

 رحمت از اى گوشه و او، توانایى و قدرت از شعاعى او، دانش و علم از پرتوى کنیم، پیاده امکان

 اخلاقش به متخلق و او اوصاف به متصف دیگر تعبیر به و شود، پیاده ما جامعه و ما در اش واسعه

  .کردیم

 زندگى آن در که را اجتماعى و خویش بتوانیم رحمت و عدالت این و قدرت و علم این پرتو در تا

  .سازیم خارج دوزخیان صف از کنیم مى

  :گوید مى و نکنند تحریف را خدا اسامى که دارد مى حذر بر نکته این از را مردم سپس

 گرفتار خویش اعمال جزاى به زودى به آنها سازید، رها اند کرده تحریف را خدا اسماء که آنها«

  .)يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كانوا يعملُونَ و ذَروا الَّذين(» شد خواهند

 از« :فرماید مى و کند مى اشاره است بهشتیان گروه صفات ترین اساسى که قسمت دو به آیه آخرین در

» کنند مى حکم حق به و کنند مى هدایت حق به را مردم که هستند گروهى و امت آفریدیم، که کسانى

) نمم لُونَودعي بِه و قونَ بِالْحدهةٌ يلَقْنا أُمخ.(  

 حق سوى به و حق فرهنگشان و دعوتشان و هدفشان و فکرشان دارند، ممتاز برنامه دو آنها واقع در

  30.باشد مى حقیقت و حق اساس بر حکومتشان و هایشان برنامه و عملشان نیز و است،

  :نویسد سوره اعراف در بحث توقیفیت اسماء خداوند چنین می 180علامه طباطبایی در المیزان ذیل آیه 

تبين مما تقدم أن لا دليل على توقيفية أسماء االله تعالى من كلامه بل الأمر بالعكس، و 
فَادعوه بِها و ذَروا   و للَّه الْأَسماءُ الْحسنى«: الذي استدل به على التوقيف من قوله

                                                             
 7/23:تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر، .  30
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للعهد، و أن يكون المراد  الآية مبني على كون اللام» في أَسمائه الَّذين يلْحدونَ
بالإلحاد التعدي إلى غير ما ورد من أسمائه من طريق السمع، و كلا الأمرين مورد 

  .نظر لما مر بيانه

أن الله «: لی االله علیه و آلهو أما ما ورد مستفيضا مما رواه الفريقان عن النبي ص
أو ما يقرب من  »من أحصاها دخل الجنة -مائة إلا واحدا -تسعة و تسعين اسما 

هذا بالنظر إلى البحث التفسيري، و أما . هذا اللفظ فلا دلالة فيها على التوقيف
البحث الفقهي فمرجعه فن الفقه و الاحتياط في الدين يقتضي الاقتصار في التسمية 

دون تسمية فالأمر فيه  بما ورد من طريق السمع، و أما مجرد الإجراء و الإطلاق من
   ٣١.سهل

 تعالى خداى اسماء بودن توقیفى بر دلیلى هیچ قرآن در که گردید روشن گذشت آنچه از

!¬ « شریفه آیه هست، آن عدم بر دلیل بلکه ندارد وجود ur âä!$ oÿ ô�F{ $# 4Óo_ó¡çtø:$# çnqãã ÷�$$ sù $ pkÍ5 ( 

(#râ� s� ur tûïÏ%©!$# �crß�Ås ù=ã� þ� Îû ¾ÏmÍ´ ¯» yJ ó�r& 4 tb ÷rt� ôf ã� y� $tB (#qçR% x. tbqè=yJ ÷è t� «بر آن با بعضى که 

 در» لام الف« که است صحیح وقتى استدلالشان اند، کرده استدلال خدا اسماء بودن توقیفى

 اضافه و خدا معین اسماء از تعدى اسماء در الحاد از مراد و ،باشد عهد براى» الاسماء«

 به هم و» لام الف« بودن عهد هم لیکن و باشد، بوده ،نرسیده نقل طریق از که اسمایى کردن

  .گذشت بیانش سابق در که است اشکالى و نظر مورد الحاد بودن تعدى معناى

صلی االله علیه و آله  اکرم پیغمبر که شده وارد سنى و شیعه طرق از که بسیارى روایات اما و

 داخل بشمارد را آنها کس هر است، اسم یک منهاى صد یعنى نه، و نود خدا براى« :فرمود

 بر دلالت یک هیچ است مضمون این به قریب که دیگرى روایات همچنین و» شود مى بهشت

 ممکن فقهى، بحث نه است، تفسیرى بحث نظر از این گفتیم که همانطورى البته ندارد، توقیف

 اسم خدا براى خود پیش از انسان نباشد جایز دین در احتیاط و فقهى بحث نظر از است

 از که شود اکتفاء ىئاسما همان به خدا از بردن اسم در که دارد اقتضا احتیاط زیرا بگذارد،

 بدون اطلاق، صرف اما و است، گذاردن اسم به راجع حرفها این همه باشد، رسیده نقل طریق

  .است آسان آن در امر و نداشته اشکالى البته بیاید میان در گذارى اسم پاى اینکه

  نظر علامه طباطبایی، معناي الحاد را مورد بررسی قرار می دهیم؛ با توجه به

                                                             
 8/359:  القرآن تفسیر فى المیزان،  حسین محمد سید ،طباطبایى.  31
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  :در مجمع البحرین در ماده لحد چنین می نویسد )ق.هـ 1087م(فخر الدین طریحی

أي يميلون في صفاته إلى غير ما وصف به نفسه، فيدعون له   في أَسمائه  يلْحدونَ: قوله تعالى
  ٣٢.إذا حاد عن الطريق: أَلْحد و لَحد  يقالالشريك و الصاحبة و الولد، 

کنند در صفاتش به سوي غیر از آنچه که  یعنی میل می »یلحدون فی اسمائه«: قول خداوند

 خودش را به آن وصف کرده است

  :تفسیر نمونه در ذیل همین آیه شریفه می نویسد

 قرار طرف یک در که است اى حفره معنى به) مهد وزن بر(» لحد«ماده  از اصل در» الحاد«

 گفته» لحد« شود، مى داده قرار قبر جانب یک در که اى حفره به جهت، همین به و گرفته

 گفته» الحاد« کند پیدا تفریط و افراط به تمایل وسط حد از که کارى هر به سپس شود، مى

  .گردد مى اطلاق» الحاد« جهت همین به نیز پرستى بت و شرك به و شده،

  :که است این خدا اسماء در الحاد از منظور

 ،کنیم تحریف را آن مفاهیم و الفاظ

 که مسیحیان همانند ،نیست آن شایسته که نمائیم توصیف اوصافى به را او که اینگونه به یا

  ،اند شده گانه سه خدایان و تثلیث به قائل

 را خود بتهاى نام که پرستان بت همچون نمائیم، تطبیق مخلوقاتش بر را او صفات اینکه یا و

 دیگرى به و» العزى« دیگرى به و» اللات« بتها از یکى به مثلا کردند، مى مشتق خدا نام از

  ،است شده مشتق» المنان« و» العزیز« و» اللَّه« از ترتیب به که گفتند مى» منات«

  .گذاشتند مى القدس روح و عیسى بر را خدا نام که مسیحیان همچون یا و

 و صفات» تعطیل« یا مخلوقات به» تشبیه« به که کنند تحریف چنان آن را او صفات اینکه یا و

  .بیانجامد آن مانند

 بارور خویش جامعه و خود در را صفات این اینکه بدون کنند قناعت» اسم« به تنها یا و

  33.سازند

                                                             
 3/140: طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین.  32

 7/24: مکارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه.  33
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با توجه به ویژگی اختلاف پذیري قرآن و قرائت هاي متفاوت از آن، براي فهم صحیح و قرائت درست 

الاسماء نمی تواند غیر از  »ال«صریح در این معنا که آن نیاز به مفسران معصوم است، در ادامه روایاتی 

  . ال عهد باشد، خواهد آمد

ه به غیر نام ز مسیر حق است که می تواند تسمیروشن شد که الحاد به معنی هرگونه انحراف اهمچنین 

  .هایی که در قرآن و سنت آمده است را شامل شود

غَيرِه، محتاج، و الْمحمولُ اسم نقْصٍ في اللَّفْظ، و   كُلُّ محمولٍ مفْعولٌ بِه، مضاف إِلى«: فَقَالَ أَبو الْحسنِ عليه السلام
لُ فَاعاملِالْحلُ الْقَائقَو ككَذل ةٌ، وحدم ي اللَّفْظف وه لى: لٌ وأَع و ،تحت و ،قفَلَ فَوأَس الى ، وعت قَالَ اللَّه قَد و ،  :» و

إِنه الْحاملُ في الْبر و الْبحرِ، و الْممسِك  :إِنه الْمحمولُ، بلْ قَالَ: و لَم يقُلْ في كُتبِه» فَادعوه بِها  للَّه الْأَسماءُ الْحسنى
ظَمع و بِاللَّه نآم دأَح عمسي لَم و ،ى اللَّهوا سولُ ممحالْم ولَا، وزأَنْ ت ضالْأَر و اتاومالسهائعي دقَطُّ قَالَ ف ها : تي

  ٣٤.»محمولُ

 ببرم،) ع( رضا امام خدمت را او کرد خواهش من از محدث قره ابو :گوید یحیى بن صفوان

 پرسید حرام و حلال مسائل از و رسید حضرت آن خدمت داد، اجازه من به و خواستم اجازه

  :گفت سپس و

  است؟ محمول خدا که دارید اعتراف شما -س

 باشد، نیازمند و دارد دیگرى به نسبت که شده واقع او بر فعلى باشد محمول چه هر -ج

 دارد مدح بر دلالت و است حمل فاعل معنى به حامل و دارد نقص بر دلالت تعبیر در محمول

 دارد مدح بر دلالت اعلى و بالا که اسفل و اعلى پائین، بالا،: گویند که کلماتى است همچنین و

 نامهاى خدا براى«): 17 سوره 110( است فرموده خدا دارند، نقص بر دلالت اسفل و پائین وس

 تعبیر محمول لفظ به خود از خود کتب در و »برید نام و بخوانید نامها بدان را او است نیکى

 و ها آسمان نگهدار و دریا و صحرا در حامل است او زیرا خوانده حامل را خود بلکه نکرده

 حملْناهم و آدم بنی کرََّمنا لقَدَ و«: فرماید) 18 سوره 70( آیه در روند، در جا از اینکه از زمین

 در و »کردیم حمل دریا و صحرا در را آنها و داشتیم گرامى را آدم فرزندان ما» البْحرِ و الْبرِّ فی

 کنده جا از و بروند میان از که نگهدارد را زمین و آسمانها که است او«: فرماید) 35 سوره 41(

 دارد او عظمت و خدا به ایمان که کسى از است، خدا جز که است چیز همان محمول »شوند

  .محمول یا: باشد گفته خود دعاى در که نشده شنیده
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سوره اعراف  180از روایت فوق این چنین برداشت می شود که امام علیه السلام با استناد به آیه شریفه 

خوانده، بخوانیم به دنبال اثبات این مطلب است که خداوند را باید با همان چیزي که خود در کتابش 

  .تا مبادا دچار اشتباه و تباهی نشویم

  

  

  نتیجه بحث قرآنی

 180ها پیرامون مساله توقیفی بودن اسماء خداوند در قرآن در مبناي آیه  ها و استدلال مدار اساسی بحث

  و ذَروا الَّذين يلْحدونَ فيفَادعوه بِها   و للَّه الْأَسماءُ الْحسنى« :سوره اعراف تحقق یافته است که می فرماید

  .» أَسمائه سيجزونَ ما كانوا يعملُون

به این نتیجه رسیدیم که و پس از نقد و بررسی علامه طباطبایی به برداشت توقیفیت از این آیه شریفه، 

باشند در کنار می کریم واقعی قرآن  انپس از در نظر گرفتن روایات اهل بیت علیهم السلام که مفسر

  .این آیات می توان به این آیه براي توقیفیت اسماء و صفات الهی استدلال کرد

روایات بیشتري در تایید توقیفیت اسماء و صفات خداوند خواهیم آورد تا صراحت این آینده فصل در 

 .امر به خوبی روشن شود
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  :بخش سوم

  علیهم السلام خداوند در روایات اهل بیتتوقیفیت اسماء و صفات 
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  روایات: فصل اول

اي که محدثان فصل هاي مستقلی  در جوامع حدیثی شیعه اسماء الهی داراي منزلتی رفیع است، به گونه

در برخی کتب روایی گستره کار چنان بوده که . براي ضبط و تشریح احادیث مذکور، در نظر گرفته اند

مبسوطی براي نقل و تجلیل احادیث فوق قرار داده اند؛ چنان که علامه مجلسی باب هاي متعدد و 

  .در بحار الانوار شرح داده است) ق.هـ1111م(

باب النهيِ عنِ الصفَة بِغيرِ ما وصف بِه نفْسه «در کافی ذیل بابی تحت عنوان  )ق.هـ 328م(ثقۀ الاسلام کلینی

  ؛استدال بر توقیفیت اسماء و صفات خداوند نموده که به صراحت نقل روایاتی »  تعالى

أَنَّ الْمذْهب الصحيح  -رحمك اللَّه -عما يصفُه الْواصفُونَ، الْمشبهونَ اللَّه بِخلْقه، الْمفْترونَ علَى اللَّه، فَاعلَم  تعالى. ١
لَ بِهزا نم يدحوي التلَ ف و فْيفَلَا ن ،بِيهشالت طْلَانَ والَى الْبعت نِ اللَّهع ففَان ،زع لَّ وج اللَّه فَاتص نآنُ مالْقُر وه ،بِيهشا ت

  .٣٥»تضلُّوا بعد الْبياناللَّه الثَّابِت الْموجود، تعالَى اللَّه عما يصفُه الْواصفُونَ، و لَا تعدوا الْقُرآنَ؛ فَ

: برتر است آن خدائى که چیزى مانند او نیست و او شنوا و بیناست، برتر است از آنچه توصیف کنند

 خدایت رحمت کناد -  مخلوقش تشبیه کنند و بر او تهمت زنند، بدان کهه کنندگانى که او را ب توصیف

 - آن نازل شدهه ب – جل و عز -صفات خداىباره است که قرآن در روش درست خداشناسى آن -

یعنى نه نفى و انکار خدا و نه (بطلان و تشبیه را از خدا بر کنار ساز، نه سلب درست است و نه تشبیه 

برتر است خدا از آنچه واصفان گویند، از قرآن تجاوز اوست خداى ثابت موجود، ) مخلوقه تشبیه او ب

  .نکنید که پس از توضیح حق گمراه شوید

٢ .نةَ، أَبِي عزمنِ عليهما السلام :قَالَ حيسالْح نب يلي عا «: قَالَ لنبر ظُمع ،ةيوددحبِم فوصلَاي ةَ، إِنَّ اللَّهزما حا أَبي
 و دحلَاي نم ةيوددحبِم فوصي ففَكَي ،فَةنِ الصصا«عالْأَب رِكُهدلا تيفاللَّط وه و صارالْأَب رِكدي وه و ر  بِير٣٦.»!؟»الْخ  

همانا خدا به هیچ : اى ابا حمزه: حضرت زین العابدین علیه السلام به من فرمود: ابو حمزه گوید

محدودیت وصف شود آنکه ه محدودیتى توصیف نشود، پروردگار ما بزرگتر از وصف است، چگونه ب

  .ستا ها را درك کند و او لطیف و آگاه ها او را درك نکنند و او بینائی حدى ندارد بینائی
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أَبِي الْحسنِ على بنِ موسى الرضا عليه السلام،   دخلْنا على :عن إِبراهيم بنِ محمد الْخزازِ و محمد بنِ الْحسينِ، قَالَا. ٣
إِنَّ هشام : ربه في صورة الشاب الْموفَّقِ في سن أَبناءِ ثَلَاثين سنةً، و قُلْنا  محمداً صلى االله عليه و آله رأىفَحكَينا لَه أَنَّ 

 .صمد الْبقيةُ و إِنه أَجوف إِلَى السرة،: بن سالمٍ و صاحب الطَّاقِ و الْميثَمي يقُولُونَ

سبحانك ما عرفُوك، و لَا وحدوك، فَمن أَجلِ ذلك وصفُوك، سبحانك لَو عرفُوك، لَوصفُوك «: فَخر ساجِداً للَّه، ثُم قَالَ
هبشأَنْ ي مهفُسأَن مهتعطَاو فكَي كانحبس ،كفْسن بِه فْتصا و؟بِمرِكيبِغ وك ! ،كفْسن بِه فْتصا وإِلَّا بِم فُكلَاأَص ،ماللَّه

ينممِ الظَّالالْقَو نلْنِي معجرٍ، فَلَا تيكُلِّ خلٌ لأَه تأَن ،كلْقبِخ كهبلَا أُش و«.  

النمطُ الْأَوسطُ الَّذي  -آلَ محمد -نحن«: ثُم قَالَ. »فَتوهموا اللَّه غَيره ءٍ ما توهمتم من شي«: ثُم الْتفَت إِلَينا، فَقَالَ
ظَرن ينصلى االله عليه و آله ح ولَ اللَّهسإِنَّ ر ،دمحا مي؛ يالا التبِقُنسلَا ي ي، والا الْغرِكُندكَانَ   إِلى لَاي هبر ةظَمع ئَةيي هف

  ٣٧.»لْمخلُوقينالشاب الْموفَّقِ، و سن أَبناءِ ثَلَاثين سنةً؛ يا محمد، عظُم ربي و جلَّ أَنْ يكُونَ في صفَة ا

خدمت حضرت رضا علیه السلام شرفیاب شدیم و براى آن حضرت : خزاز و محمد بن حسین گویند

محمد صلی االله علیه و آله پروردگارش را به صورت جوان آراسته سى ساله : نقل کردیم، روایتى که

میان خالى بود و باقى تنش خدا تا ناف : گویند هشام بن سالم و صاحب طاق و میثمى می: دیده و گفتیم

  .تو پر

این ات ندانستند، از  را نشناختند و یگانهو منزهى تو، ت: سجده افتاد و فرموده ب وندحضرت براى خدا

توصیف اي  آنچه خود را توصیف کردهه شناختند ب را میو اگر ترو برایت صفت تراشیدند، منزهى تو، 

من ترا جز : بار خدایادیگرى تشبیه کنند ه را بو خود اجازه دادند که ته ، منزهى تو، چگونه بکردند می

سزاوارى، مرا از مردم ستمگر مخلوقت مانند نسازم، تو هر خیرى را ه و بنستایم اي  آنچه خود ستودهه ب

: خاطرتان گذشت خدا را غیر آن دانید، بعد فرموده هر چه ب: ما توجه نمود و فرموده قرار مده سپس ب

ما نرسد ه باشیم که غلوکننده ب) صراط مستقیمى(طریق معتدلى صلی االله علیه و آله و سلم ما آل محمد 

عظمت ه بصلی االله علیه و آله  رسول خدا اى محمد هنگامى که ،و عقب افتاده از ما نگذرد

من  - عز و جل -پروردگار! اى محمد ،پروردگارش نظر افکند جوان آراسته و در سن سى سالگى بود

  . صفت آفریدگان باشده ست که با بزرگتر از این

اجتمع أَهلُ السماءِ و الْأَرضِ أَنْ يصفُوا اللَّه لَوِ «: قَالَ: عن علي بنِ الْحسينِ عليهما السلام، قَالَ :عن أَبِي حمزةَ. ٤
 ٣٨.»بِعظَمته، لَم يقْدروا
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خدا را به عظمتش جمع شوند تا اگر اهل آسمان و زمین : حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود

  .توانندمی ن ،توصیف کنند

٥ . دمحنِ مب يماهرإِب نلٌ، عهقَالَس ،ذَانِيملِ عليه السلام :الْهجإِلَى الر تبي : كَتلَفُوا فتاخ قَد يكالوم نا ملَنبق نأَنَّ م
يدحوالت :مهنفَم  نقُولُ مي :،مجِس و مهنم نقُولُ مةٌ: يورص.   

طِّهعليه السلام بِخ بفَكَت :»لَاي نانَ محبس ،فوصلَا ي و ،دح»يش هثْلكَم سلَي يعمالس وه ءٌ و «يملقَالَ -الْع أَو -  :
يرص٣٩.»الْب  

: سهل از قول همدانى گوید که من نوشتم به امام که دوستان شما در این شهر در توحید اختلاف دارند

منزه باد آنکه : خط خود نوشتاو جسم است و بعضى گویند صورت است، حضرت به : بعضى گویند

سهل گوید که همدانى (محدود نباشد و به وصف در نیاید چیزى مانند او نیست و او شنوا و داناست 

  .یا گفت بینا) دانا: گفت

و أَجلُّ و أَعظَم   اللَّه أَعلىأَنَّ «: أَبِي  كَتب أَبو الْحسنِ موسى بن جعفَرٍ عليهما السلام إِلى :عن محمد بنِ حكيمٍ، قَالَ. ٦
 ٤٠.»ذلك  من أَنْ يبلَغَ كُنه صفَته؛ فَصفُوه بِما وصف بِه نفْسه، و كُفُّوا عما سوى

خدا بالاتر و والاتر و بزرگتر از این : موسى بن جعفر علیه السلام به پدرم نوشت: محمد بن حکیم گوید

پس او را به آنچه خود توصیف نموده ستایش کنید و از غیر آن است که حقیقت صفتش درك شود، 

  ).از پیش خود چیزى نگوئید(باز ایستید 

  :دیث چنین می نویسدملا صدرا در شرح خود بر اصول کافی ذیل این ح

فلما كان الامر في صفاته على هذا المنهاج من ان لكل منها الحقيقة الالهية و الوجود الرباني من 
ما ورد في الكتاب و   حيث لا كثرة، امر عليه السلام بالتوقيف الشرعي و القصر فيها على

  ٤١.السنة و الكف عما سواه

بود که براي هر کدام از آن ها حقیقتی الهی  پس وقتی که کار در صفات خداوند به این روش

امام علیه السلام به توقیفی بودن ، نباشداز آن جهت که کثرتی برایش باشد و وجودي ربانی 

شرعی و به بسنده کردن به آن نام هایی که در کتاب و سنت وارد شده و به خودداري کردن از 

  .غیر آن دستور داده است
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 3/187: صدر الدین شیرازى، محمد بن ابراهیم، شرح أصول الکافی.  41
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 ٤٢.»لَا تجاوز ما في الْقُرآن«: ءٍ من الصفَة، فَقَالَ سأَلْت أَبا الْحسنِ عليه السلام عن شي :لَعنِ الْمفَضلِ، قَا. ٧

از آنچه در : مفضل گوید از حضرت ابو الحسن علیه السلام مطلبى از صفت خدا پرسیدم، فرمود

  .قرآنست تجاوز نکنید

٨ . يلنِ عب دمحم نقَالَع ،انِيالْقَاس: تبكَت هأَنَّ: السلام عليه إِلَي نا ملَنبق لَفُوا قَدتي اخف يدحوعليه : قَالَ .الت بفَكَت
 .»»ءٌ و هو السميع الْبصير لَيس كَمثْله شي«  سبحانَ من لَايحد و لَا يوصف«: السلام

 :باره توحید اختلاف دارند، حضرت نوشتما دره امام علیه السلام نوشتم که معاصرین ب: کاشانى گوید

  .وصف در نیاید، چیزى مانند او نیست و او شنوا و بیناسته منزه باد آنکه محدود نباشد و ب

فَمنهم من : نَّ من قبلَنا قَد اختلَفُوا في التوحيدأَ: كَتبت إِلَى الرجلِ عليه السلام :عن بِشرِ بنِ بشارٍ النيسابورِي، قَالَ. ٩
لَيس «ءٌ، و  سبحانَ من لَايحد، و لَا يوصف، و لَا يشبِهه شي«: فَكَتب إِلَي .صورةٌ: جِسم، و منهم من يقُولُ :يقُولُ

يش هثْلكَم مالس وه ءٌ ويرصالْب ٤٣.»»يع 

: بعضى گویند: به امام علیه السلام نوشتم که مردم زمان ما درباره توحید اختلاف دارند: نیشابورى گوید

منزه باد آنکه محدود نباشد و به : او جسم است و بعضى گویند صورت است، حضرت به من نوشت

  .شنوا و بیناستوصف در نیاید، چیزى مانند او نیست و او به چیزى نماند و او 

 في أَصحابنا قَد اختلَف يا سيدي،: أَبِي محمد عليه السلام سنةَ خمسٍ و خمسِين و مائَتينِ  كَتبت إِلى :سهلٌ قَالَ. ١٠
يدحوالت :مهنم نقُولُ مي :وه ،مجِس و مهنم نقُولُ مي :وةٌ، هورإِنْفَ ص تأَيا ري، يدينِي أَنْ سلِّمعت نم كا ذلم فأَق 

هلَيع لَا و ،هوزأَج لْتلًا فَعطَوتلى مع  كدبع. 

يلد و لَم يولَد و لَم يكُن لَه لَم «سأَلْت عنِ التوحيد، و هذَا عنكُم معزولٌ، اللَّه واحد أَحد «: فَوقَّع بِخطِّه عليه السلام
د٤٤»كُفُواً أَحلُقخلُوقٍ، يخبِم سلَي و قالالى -، خعت و كاربت -  مٍ، وبِجِس سلَي و كرِ ذلغَي امِ وسالْأَج ناءُ مشا يم

 و هاؤلَّ ثَنج ،ةوربِص سلَي اءُ وشا يم روصيهرلَاغَي وه ،هبش كُونَ لَهأَنْ ي هاؤمأَس تسقَدت  »يش هثْلكَم سلَي  وه ءٌ و
يرصالْب يعم٤٦.»٤٥»الس  
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نوشتم که اصحاب ما شیعیان در توحید علیه السلام حضرت عسکرى ه ب 255در سال : سهل گوید

چاکر ه یند او صورتست اگر صلاح بدانید ببرخى گویند او جسم است و بعضى گو: اختلاف دارند

  .من بیاموزید آنچه را که بر آن بایستم و از آن تجاوز نکنم انجام میدهمه خود لطف کنید و ب

وظیفه شما (از توحید پرسیدى در صورتى که از شما بر کنار است  :خط خود مرقوم فرموده حضرت ب

و چیزى همتاى او نیست، او خالق است و مخلوق زاده و زاده نشده ه خدا یگانه و یکتاست، ن) نیست

نیست خداى تبارك و تعالى هر چه خواهد از جسم و غیر جسم بیافریند و خودش جسم نیست، آنچه 

تر از آنکه برایش  خواهد صورتگرى کند و خودش صورت نیست، سپاسش بزرگست نامهایش مقدس

  .بیناست مانندى جز خود او باشد، چیزى مانندش نیست و او شنوا و

إِنَّ اللَّه لَايوصف، و كَيف يوصف و قَد قَالَ «: سمعت أَبا عبد اللَّه عليه السلام يقُولُ :عنِ الْفُضيلِ بنِ يسارٍ، قَالَ. ١١
ابِهتي كف: »وا ما ورقَد اللَّه قح رِهفَلَا! ؟» قَد فوصرٍ يكَانَ إِلَّا بِقَد ظَمأَع نم ك٤٧.»ذل 

چگونه توان توصیفش نمود که در  ،همانا خدا را توصیف نتوان کرد: امام صادق علیه السلام فرمود

خدا را چنان که شأن اوست نشناختند، پس خدا با هیچ مقیاسى توصیف نشود جز : فرموده استکتابش 

  .ستا آنکه بزرگتر از آن

١٢ .انننِ سب اللَّه دبع نعليه السلام، قَالَ :ع اللَّه دبأَبِي ع نلى«: قَالَ: عع ادبالْع رقْدلَاي ،يعفر يمظع إِنَّ اللَّه   و ،هفَتص
 ،هتظَمع هونَ كُنلُغبلَا ي»بِيرالْخ يفاللَّط وه و صارالْأَب رِكدي وه و صارالْأَب رِكُهدلَ» لا ت و نٍ ولَا أَي و ،فبِكَي فوصا ي

أَم ! صار كَيفاً، فَعرِفَت الْكَيف بِما كَيف لَنا من الْكَيف؟  حيث، و كَيف أَصفُه بِالْكَيف و هو الَّذي كَيف الْكَيف حتى
ح نالْأَي ني أَيالَّذ وه نٍ وبِأَي فُهأَص فىكَينِ؟  تالْأَي نا ملَن نا أَيبِم نالْأَي رِفَتناً، فَعأَي ارص ! وه و ثيبِح فُهأَص فكَي أَم

داخلٌ في كُلِّ  - تبارك و تعالى -فَاللَّه! صار حيثاً، فَعرِفَت الْحيثُ بِما حيثَ لَنا من الْحيث؟  الَّذي حيثَ الْحيثَ حتى
يكُلِّ ش نم ارِجخ و ،كَانءٍ  م»صارالْأَب رِكدي وه و صارالْأَب رِكُهدلا ت «يمظالْع يلالْع وإِلَّا ه لَاإِله  » يفاللَّط وه و

بِير٤٨.»»الْخ 

حقیقت ه توصیفش نتوانند و بست و با رفعت بندگان ا خدا بزرگ: امام صادق علیه السلام فرمود

ه ب ست،ا آگاه و لطیف او و کند درك را ها بینائی او و نکنند درك را او ها بینائی نرسند،  عظمتش

 اینکه با کنم وصف چگونگىه ب را او توانم چگونه 49نشود توصیف سوئى چه و جایگزینى و چگونگى

 یا شد شناخته چگونگى داد قرار ما براى که چگونگى بوسیله و شد چگونگى تا آفرید او را چگونگى

                                                             
 253/همان.  47

 254/همان.  48

 .است سو چه در یا به کجاست یا است چگونه خدا گفت نتوان.  49
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 بوسیله ما و شد محقق جا تا آفرید را جا او که صورتى در کنم وصف جایگزینىه ب را او توانم چگونه

 است سو چه در به را او توانم چگونه یا فهمیدیم، را جایگزینى معنى داد قرار ما براى که جایگزینى

 ما خود براى که جهتى بوسیله ما و شد محقق آن تا آفرید جهت و سو او که صورتى در کنم وصف

 خارج چیز همه از و داخل جا همه در تعالى و تبارك خداى پس فهمیدیم، را جهت و سو داد قرار

 بزرگ و فراز خداى جز پرستشى شایسته 51کند درك را ها بینائی او و نکنند درکش ها بینائی 50است

  .آگاه و است لطیف او و نیست

  ؛مطلبروایاتی دیگر در این 

ي النملَة و بينما ابن عباسٍ يحدثُ الناس إِذْ قَام إِلَيه نافع بن الْأَزرقِ فَقَالَ يا ابن عباسٍ تفْتي ف: عن عكْرِمةَ قَالَ. ١٣
 هدبعي تالَّذ كا إِلَهلَن فص لَةعالْقَم يلع نب نيسكَانَ الْح لَّ وج و زع لَّهظَاماً لاسٍ إِعبع ناب قلیهما السلامفَأَطْر 

نا اباسِ يبالْع نأَلُ فَقَالَ ابأَس اكإِي تقِ فَقَالَ لَسرالْأَز نا ابي ةً فَقَالَ إِلَيياحساً نالج م هقِ إِنرالْأَز مه و ةوبالن تيلِ بأَه ن
ضو نإِنَّ م عافا ني نيسالْح نِ فَقَالَ لَهيسالْح وحقِ نرالْأَز نب عافلَ نلْمِ فَأَقْبثَةُ الْعري وف رهلِ الدزي اسِ لَميلَى الْقع هيند ع

بِما وصف   إِلَهِي  جِ ظَاعناً في الاعوِجاجِ ضالا عنِ السبِيلِ قَائلًا غَير الْجميلِ يا ابن الْأَزرقِ أَصفالارتماسِ مائلًا عنِ الْمنها
قَرِيب واسِ فَهبِالن قَاسلَا ي و اسوبِالْح كردلَا ي هفْسن بِه فرا عبِم فُهرأُع و هفْسن بِه  دحوي قَصتم رغَي يدعب قٍ وصلْتم رغَي

  ٥٢. و لَا يبعض معروف بِالْآيات موصوف بِالْعلَامات لَا إِلَه إِلَّا هو الْكَبِير الْمتعالِ

وى او سه کرد ناگاه نافع بن ارزق ب ابن عباس مردم را حدیث میدر آن هنگام که  :از عکرمه که گفت

خداى خود را که تو او را  ،!دهى اى پسر عباس در باب مورچه و شپش فتوى می: برخاست و گفت 

جهت تعظیم خداى عز و جل چشم در پیش افکنده و ه پس ابن عباس ب .وصف کنبراي من پرستى  مى

اى پسر  :پس فرمود ،نشسته بود اي خاموش بود و حضرت حسین بن على علیهما السلام در گوشه

بدرستى که او از  !اى پسر ارزق: ابن عباس گفت .کنم تو را سؤال نمی: نافع گفت. نزد من بیا !رزقا

ه جانب امام حسین پس نافع ابن ارزق رو ب. اندست و ایشان وارثان علم و دانشمند ا خاندان پیغمبري

بدرستى که هر که بناى دین خود را بر قیاس نهاد  !اى نافع: به او فرمودآورد حضرت علیه السلام 

کننده و رونده و از راه  پیوسته در غوطه خوردن باشد و از راه راست مائل و در کجى کوچهمیشه 

کنم  خداى خود را وصف می !اى پسر ارزق .گمراه و دور افتاده باشد و آنچه بگوید خوب و زیبا نباشد

                                                             
 .است چیز همه غیر ذاتش و دارد احاطه جا مهه به قدرتش و علم.  50

 چه تا کند می درك را ها این خدا اما کند نمی درك را دیدنش ابزار و را دیدنش و را خودش بیند می را چیز همه که حالى در چشم.  51

 .داند می را آمیز خیانت نگاه فرماید دیگر آیه در که چنان بیند مى چشم که چیزهائىه ب رسد

 80: ابن بابویه، محمد بن على، التوحید.  52
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آن ه آنچه خودش را به شناسانم ب شناسم یا مى او را می آن وصف کرده وه آنچه خودش را به ب

پس او نزدیکى است که  ،توان کرد مردم قیاس نمیه شود و او را ب نمیدرك ها  اسوحه ب ،شناسانیده

توان  شود و او را پاره پاره فرض نمی یگانگى پرستش مىه ب ،نچسبیده و دورى است که دورى ندارد

نیست خدائى مگر او که بزرگوار و برتر و بلند  ،علامات موصوفه و ب استشناخته شده آیات ه ب ،کرد

  .مرتبه است

١٤ .تخفَست و ،فَاتالص يكف لَّتض  كونامِ  دهالْأَو فلَطَائ كائرِيبي كف تارح و ،وتع53.الن  

دمان، هر چند دقیق و لطیف، در ساحت تو اوصاف گم شود و رشته هر نعمتى گسسته آید و اندیشه مر

 .در پیشگاه کبریاى تو حیران ماند

لَم  ،لَا :قَالَ سلَيمانُ ؟هلْ سمى نفْسه بِذَلك :لیه السلامقَالَ الرضا ع .فَإِنها اسم من أَسمائه :قَالَ سلَيمانُ...«. ١٥
كبِذَل هفْسن مسا ع .يضالسلاملیه قَالَ الر: لَك سأَنْ  فَلَي  هيمست  هفْسن بِه مسي ا لَمقَالَ .بِم: رِيدم هبِأَن هفْسن فصو قَد. 

لْإِرادةَ اسم من لَيس صفَته نفْسه أَنه مرِيد إِخباراً عن أَنه إِرادةٌ و لَا إِخباراً عن أَنَّ ا :لیه السلامقَالَ الرضا ع
هائم٥٤»...أَس  

   .پس اراده نامى است از نامهاى خدا: سلیمان گفت... «

  آیا خود را به این نام نامیده است؟ : امام رضا علیه السلام فرمود

  . نه، خود را به این نام ننامیده است: سلیمان گفت

   :امام رضا علیه السلام فرمود

  .آن ننامیده باشدپس تو را روا نیست که او را به چیزى بنامى که خود را به 

  .این وصف کرده که او مرید استه خود را ب: سلیمان گفت

  : فرمودعلیه السلام امام رضا 

ست که خدا اراده است و نه اخبار است ا این که مرید است نه اخبار از اینه وصف کردنش خود را ب

 »...نامى از نامهاى او استنکه اراده از آ

تعجِز الْحواس أَنْ تدرِكَه، و الْأَوهام أَنْ تنالَه، و   الَّذي  يوصف  و إِنَّ الْخالق لَايوصف إِلَّا بِما وصف بِه نفْسه، و أَنى. ١٦
   ٥٥.ة بِه؟ جلَّ عما وصفَه الْواصفُونَالْخطَرات أَنْ تحده، و الْأَبصار عنِ الْإِحاطَ

                                                             
 148: السجادیۀامام على بن الحسین علیهما السلام، الصحیفۀ .  53

 541: ابن بابویه، محمد بن على، التوحید.  54

 1/337:کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی.  55
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آفریدگار جز به آنچه خود، خودش را وصف کرده است، توصیف نمی شود، چگونه می توان او را که 

حواس از درك او و ذهن و خیال از دست یابی به او و خطورات ذهنی از شناسایی او و چشم ها از 

  .منزه و برتر از توصیف توصیف کنندگان است احاطه به او ناتوانند، توصیف نمود، او

١٧ .فكَي  فصي  هإِلَه  نه  مثْللُوقٍ مخم فَةص نع زجع٥٦ ؟ي  

 کسى که از وصف مخلوقى مانند خود عاجز است چگونه خداى خود را وصف تواند کرد؟

  نتیجه

سوره اعراف استدلال کرده اند،  180 براي اثبات توقیفیت اسماء و صفات الهی به آیهعلماء و مفسرین 

  .را علامه طباطبایی تا حدودي نقد کرده استاین استدلال لی و

 160و159وقیفیت اسماء و صفات الهی به آیات سوره اعراف، می توان براي اثبات ت 180علاوه بر آیه 

  .سوره صافات هم قویا استدلال کرد

ء و صفات الهی توقیفی اند، هفده روایت از ائمه اگر از بحث قرآنی به این نتیجه نرسیم که اسما

  .معصومین علیهم السلام آوردیم که دلالت صریح بر توقیفیت اسماء و صفات خداوند می کنند

توحید خداوند همان وحدانیتی است که او در وصف خود می گوید و جز او هر کس به وصف او 

یز خداوند را منزه از وصف دیگران می داند و قرآن کریم ن. زبان گشاید، به الحاد گرفتار آمده است

   :تنها مخلصین را از شمول آن خارج نموده و آنان را مجاز در وصف خداوند معرفی می کند

و مخلصین همان ها هستند که وصف آن ها از  ٥٧»إِلاَّ عباد اللَّه الْمخلَصين*سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ«

  58.خداي سبحان از خود نیستخداوند چیزي جز وصف 

برخی تنها احتیاط را دلیل بر توقیفی بودن اسما و صفات خداوند دانسته اند، و برخی هیچ حد و مرزي 

براي خود در اطلاق اسم و صفت بر خداوند قائل نیستند، اما تحقیق توقیفی بودن اسماء و صفات 

  .خداوند است

                                                             
 167: شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغۀ.  56

 160-159/صافات.  57

 101/از جلد دوم 5جوادي آملی، عبداالله، رحیق مختوم، بخش.  58
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که به بحث نتیجه گیري می رسند، به نظر می رسد که گفتار البته اکثر پژوهشگران در این زمینه هنگامی 

و باید حقیقت را از  59»...  بِالرجالِ  إِنَّ دين اللَّه لَا يعرف«علامه طباطبایی را ترجیح می دهند، حال آنکه 

  .سرچشمه آن جست و جو کرد

  

    

                                                             
 6/179:الأطهار الأئمۀ أخبار لدرر الأنوارالجامعۀ بحار قى،ت محمد بن باقر محمد مجلسى،.  59
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